
140

كســب كــرد كــه اوليــن امتيــاز المپكيي 
فوتبالمــان بــود، اما بقيه رشــته‌ها »تِپ 
و تِــپ« باختند و بدتر از همه، شكســت 
دلاوران كشــتي ما، به‌ويژه آقا تختي بود 
که طعم المپيك آسیایی را براي مردم 

زهر كرد.
از  دســته  اوليــن  پــرواز  وقتــي 
المپكيــي  كاروان  شكســت‌خوردگان 
فوتبــال،  رشــته‌هاي  شــامل  ايــران، 
ســاعت  در  هالتــر،  و  بوكــس  كشــتي، 
يك‌وده‌دقيقه‌ی نيمه‌شــب كيشنبه 26 
مهرمــاه 1343 در فــرودگاه مهرآباد به 
از تماشــاگران  زميــن نشســت، خيلــي 
چشمشــان بــه دنبــال قــد رعنــاي آقــا 
تختي بــود كه ديده نمي‌شــد. آن روزها 
ورزش  مســئولان  چنــان  روزنامه‌هــا 
كشــور را ســكه‌ی يك پــول كــرده بودند 
ریيــس  ايزدپنــاه،  عبــاس  تيمســار  كــه 
ســازمان تربیت‌بدنــی، مجبور شــد طي 
يــك فرافكنــي تاريخــي، گنــاه شكســت 
تيم كشــتي را به گــردن آقا بلور -ریيس 
قبلي فدراســيون-  بينــدازد كه درگيري 
تن‌به‌تــن‌اش بــا فيــا،‌ باعث شــده بود 
آنهــا كمــر به قتــل ســرداران كشــتي ما 
نصفه‌شــب  در  درحاليك‌ــه  ببندنــد. 
مهرآباد اگر ســوزن مي‌انداختيد، پايين 
و  قهرمانــان  خانواده‌هــاي  و  نمي‌آمــد 
خروجــي  در  پشــت  مــردم،  از  بخشــي 
گمــرك مهرآباد اجتماع كــرده بودند و 
شــعارهاي دسته‌جمعي‌شــان مبنی بر 
اینکه كه »مهدي‌زاده! تختي كو؟ تختي 
كو؟« ســقف  فرودگاه را می‌لرزاند. انگار 
بــاور نداشــتند که تختــيِ آنهــا به‌خاطر 
افسردگي ناشي از شكست، همراه گروه 
نيامــده و مي‌خواســت  بــه تهــران  اول 
در معيــت پرواز دوم به وطــن برگردد، 
امــا هــواداران كشــتي بــه همه‌چيــز اين 

شكست همگاني مشكوك بودند. 
تاريــخ  بــه  اطلاعــات  روزنامــه‌ی 
از  گزارشــی  طــی   ،1343 مهرمــاه   26
ايزدپنــاه،  »تيمســار  نوشــت  فــرودگاه 
ریيس تربیت‌بدنی به خبرنگار ما گفت 
شكســت تيم ايران به گردن آقاي بلور، 
ریيس اســبق فدراســيون كشــتي است، 
زيــرا هنــگام تصــدي وي، در مســابقات 
اعضــاي  دشــمني  امريــكا،  جهانــي 
بــه  نســبت  را  بين‌المللــي  فدراســيون 
تيــم كشــتي ايــران برانگيختــه بــود و ما 
پــس از ورود بــه تويكو مشــاهده كرديم 
كشــتي،  بين‌المللــي  فدراســيون  كــه 
عليــه تيــم ما تحريك شــده و مشــغول 
دســته‌بندي براي حقكُ‌شــي و شكســت 
تيم ماست. ما در آنجا احساس كرديم 
كه روژه كولون، ریيس فدراسيون كشتي 
جهانــي و وهبي امــره، نماينده‌ی تريكه 
در فيلا، نهايت كارشكني را عليه تيم ما 
ميك‌نند و با همه كوششــي كه بچه‌هاي 
مــا بــه كار بردنــد، در بســياري از مواقع 
حــق آنهــا را ضايــع كردنــد. متاســفانه 
دسته‌بندي‌ها در فيلا، تيم ما را كه تا روز 
آخر بــه خوبي پيش مي‌آمــد، با اعمال 
نفــوذ بــه عقــب رانــد.« ســروان عباس 
زندي، مربي تيم ملي، درباره‌ی باخت 
ايران گفت: »تنهــا مطلبي كه مي‌توانم 
عنوان كنم، بدشانسي‌ست. در روز آخر 
ما با اميد فراواني در مســابقات شركت 
كرديم، ولي اميد ما تبديل به ياس شد. 

اســتاديوم گريان از او استقبال كردند كه 
در ميــان آنها 62 ورزشــكار و 32 همراه 
ايراني نيز نَمي از اشك بر گونه داشتند. 
رژه‌رونــده،  ورزشــكاران  ميــان  در  امــا 
يك مــردك غول‌آســا هم بــود كه عين 
همــان  فريــزر،  جــو  نبــود؛  خيــال‌اش 
بوكسوري كه بعدها حريف محمدعلي 
كلــي شــد، درحاليك‌ــه دهــان‌اش بــوي 
ســيگار مي‌داد، پســرك نماد تويكو را با 
بي‌اعتنايــي نــگاه كــرد و البته چنــد روز 
بعــد هــم طــاي ســنگين‌وزن بوکــس 
را بــر گــردن آويخــت. وقتــي كاروان 95 
نفــره‌ی ايــران تنها بــا دو مــدال برنز به 
وطــن برگشــت، هيچكس حاضــر نبود 
تــوی روي مــردم نــگاه كنــد. فوتبــال به 
رهبري آقا فكري اگرچه بعد از شكست 
ســخت 4 گلــه از آلمان شــرقي و باخت 
بــه روماني، يك تســاوي 1-1 با مكزيك 

لغو دو المپیک نشــده بود، می‌توانست 
رکــورد خیره‌کننــده‌ای از خــود بــه جای 
بگــذارد و هشــت طلايــي شــود. آخرين 
طلاي او در ســن پنجاه سالگی به دست 

آمد.

9- رندان، شبکلاه ما را ربوده‌اند:
تويكــو 1964، اوليــن المپكيي بود كه 
در آســيا برگزار مي‌شــد. اولين المپكيي 
و  يافــت  راه  آن  بــه  ايــران  فوتبــال  كــه 
اوليــن المپكيــي كــه در روز افتتــاح‌اش 
همــه اشــك ريختند. ســيل اشــك‌ها به 
خاطر ديدن پســركي چشــم‌بادامي بود 
كــه آخریــن مرحلــه‌ی حمــل مشــعل 
توکیــو  المپیــک  اصلــی  اســتادیوم  بــه 
در  کــه  پســركي  داشــت.  عهــده  بــه  را 
توســط  هیروشــیما  شــهر  بمبــاران  روز 
امریکایی‌هــا، بــه دنیــا آمــده بــود. يك 

موفقیــت از خــط پایان کــه در مجاورت 
طــاق پیروزی کنســتانتین قرار داشــت، 
گذشت. ویلما رودلف، دونده‌ی بیست 
ســاله‌ی آمریکایــی نيــز اولیــن زن ایــن 
کشــور بود کــه توانســت در یــک دوره از 
بازی‌ها، ســه مدال طلا کسب کند. او در 
رشــته‌های ۱۰۰ متــر، ۲۰۰ متــر و ۱۰۰×۴ 
امــدادی به مــدال طلا رســید و در خط 
پايــان گفت كه در کودکی به فلج‌اطفال 
مبتلا شــده بــود، امــا همه‌ی مشــکلات 
را پشــت سر گذاشــته تا بگويد آدمي، با 
روح بــزرگ‌اش مي‌توانــد هر قلــه‌اي را 
فتــح كند. ســتاره‌ی واقعي ایــن بازی‌ها 
امــا آلادار گرویچ بــود؛ تنها ورزشــکاری 
کــه شــش  بــار در یک رشــته‌ی ورزشــی 
در شــش المپیــک به مدال طلا دســت 
در  شمشــیربازی  متخصــص  یافــت. 
رشته‌ی سابر كه اگر جنگ‌جهانی سبب 
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